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هـدف  . ايـم از ديدگاهي فقهي پرداختـه    ) 61: آل عمران (در مقالة حاضر به بررسي آية مباهله        
هـا و فـروع مختلـف فقهـي و     سي شـاخه  از نگارش اين مقاله نيز گردآوري، جمع بندي و برر         

ديدگاههاي متفاوت علماي مسلمان در مورد اين آيـه و بررسـي و تطبيـق ايـن ديـدگاهها در                    
در همين جهت تلاش ما اين است كه آيـة مـذكور را بـه    . باشدحد توان و قدرت نگارنده مي  

 و دلالتهـاي    طور كامل بررسي كنيم و تا حد امكان دلالتهاي پنهان در آن را مشخص سـازيم               
 مانند مشاركت زن مـسلمان  –جديدي از آن را كه به نوعي به جهان امروزي نيز مرتبط است           

.  استخراج نماييم-هاي مهم و سرنوشت ساز جامعه در رخداد
.، مسيحيان^بيتاهل مباهله، فقه، :هاكليد واژه

.1/12/1390: ؛ تاريخ تصويب28/9/1390: اريخ وصولت* 

 خالد الغفوريحجت الاسلام والمسلمين�
 العالمية’جامعة المصطفيعضو هيأت علمي 
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را در تفكـر اسـلامي مـا    آية مباهله در زمرة آياتي قرار دارد كه دلالتهاي مهمي          . 1

دانـشمندان  . شـود ترين آيه در اين زمينه شناخته مـي در برداشته، حتي به عنوان بزرگ   

انـد و آن را در  مسلمان از تمامي فرق و مذاهب اسلامي، به اين آيه اهميت بسيار داده  

تأليفهاي عقايدي و تفسيري و قرآني و تاريخي و فقهي خـود آورده و بـه بررسـي و              

ولي با گذر زمان به تدريج از اهميت زواياي فقهي ايـن           . اندامون آن پرداخته  بحث پير 

هاي كلامي و تفـسير بـسته و     مباحث كاسته شده و توجه به آية مباهله فقط در حيطه          

.محدود شده است

به همين علت در مقالـة حاضـر بـر آن شـديم تـا مبحـث خـود را بـر حيطـه و                    

 و دلالتهـاي آن را بـه     هاي ناگفته يم و جنبه  چارچوب فقهي اين آية شريف متمركز كن      

در عين حال تلاش نموديم از ايـن آيـه دلالتهـاي    . صورت دقيق و مفصل بيان نماييم 

.جديدي را كه همسو و سازگار با جهان كنوني باشد نيز استخراج نماييم

هـاي فقهـي آيـه و دلالتهـاي آن نيـز            اي جنبـه  در زمينة بررسي عمقي و ريشه     . 2

ژوهشي جديد و بسيار مهمي را ابداع و مطـرح نمـوديم كـه از ايـن جملـه            مباحث پ 

مباهلـه و تحليـل و      ) تـشريع (مناسبتها و اسباب نزول، فلـسفة شـرعي بـودن           : است

در ادامه نيز تلاش نموديم به صورت مختـصر و   . بررسي لغوي واژگان و مفردات آيه     

.فشرده محورهاي اساسي در اين آيه را بيان نماييم

رسي اين آية شريف را بر طبق شيوة تطبيقـي بـين نظريـات و ديـدگاههاي                 بر. 3

هـاي مـشترك بـه بحـث        گذاري كرديم و در پرتو شيوه     مذاهب مختلف اسلامي پايه   

.موضوعي پيرامون آن پرداختيم

هرچند تلاش ما آن بود كه تمامي منابع مرتبط و با اهميت در بحث حاضـر را              . 4

، ولي با اين حـال خـود را در برابـر حقيقتـي علمـي        مورد توجه و بررسي قرار دهيم     
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اين حقيقـت عبـارت اسـت از اينكـه بحـث و          . اي جز بيان آن نداريم    يافتيم كه چاره  

بررسي پيرامون اين مسئله همچنان در مراحل اولية خود قرار دارد و رشد و پويايي و                

 بـه بررسـي   هاي قابل توجهي از آننضج آن نيازمند پژوهشهاي بيشتري است و جنبه   

.توان دلالتهاي فني ديگري را نيز از آن به دست آورداي و عميق نياز دارد و ميريشه

�1��/� ��� KG�
: فرمايدخداوند تبارك و تعالي مي

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك مـن العلـم فقـل تعـالوا نـدع أبناءنـا و                    

نجعـل لعنـة االله   أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهـل ف     

). 61: آل عمران (علي الكاذبين

��� K�� ��G)� c�'!*
، اگر از اين پس كسي بـا  ’اي محمد:  است’خطاب در اين آيه به پيامبر اسلام      

 پرداخـت، بـا   × يا در مورد داسـتان حـضرت عيـسي   -تو به بحث و جدل در حق   

 يـا برهانهـايي     .دگـرد اينكه بسياري از دلايل روشن و آشكار كه باعث علم به آن مي            

- و پيامبري وي بيـان شـده     ×روشن و غير قابل انكار بر بشر بودن حضرت عيسي         

بياييد روشي ديگر در پيش گيـريم كـه     : ، به اين مسيحيان بگو    ’پس اي پيامبر خدا   

طـور  راستگو را از دروغگو مشخص نمايد؛ بيايد هركدام از ما پسران و زنان و همين              

اند و دست بـه دعـا و زاري بـردارد و نفـرين و لعنـت        خودش را براي مباهله فراخو    

.خداوند را براي شخص دروغگو و كاذب از ميان ما درخواست نمايد

�/+;M� �R31� � �1��/� 0��
جريان مباهله يك روند عادي و يـك قـضية معمـول و مرسـوم نبـود و پيرامـون آن               



59� ������	
��� ����� 
����/����� ����  / ������� / ����� ! /��"#!$%!

هـاي  ابعـاد و جنبـه    سؤالهاي فراواني مطرح شده است؛ بنابراين بهتـر آن ديـديم كـه              

:مختلف مباهله و هدف و فلسفة آن را بيان نماييم

گو نباشـد، مباهلـه بـه عنـوان         اي پاسـخ  بعد از اينكه منطق و اسـتدلال در زمينـه         . 1

بنابراين، هدف از مباهلـه فقـط و فقـط دعـا و نفـرين               . نمايدآخرين تير تركش رخ مي    

وني و خارجي آن اسـت و معمـولاً نيـز           كردن نبوده و در واقع منظور از مباهله تأثير بير         

انتظار آن است كه اين دعا و نفرين كردن تأثيري ملمـوس و آشـكار در بيـرون داشـته                    

بر همين اساس، هـدف     . باشد و عذاب فوري و ناگهاني بر شخص دروغگو نازل گردد          

از مباهله آن نيست كه گروهي در مكاني جمع شوند و كسي يا كساني را لعـن كننـد و                   

، زيـرا در ايـن   )526/ 2: شـيرازي، الأمثـل  (ايت نيز هر كس به دنبال كار خود بـرود       در نه 

گـردد  با توجه به آنچه گذشت مشخص مي      . صورت مباهله هيچ تأثيري نخواهد داشت     

. صوري و ظاهري و بدون تأثير خارجي نيستكه مقصود از مباهله فقط يك مسئله

ساز و جايگاهي قابـل توجـه در   نوشتاي سرمباهله از آن جهت كه بيانگر مسئله   . 2

درگيري فكري ميان دو جريان فكري و دو دين اسلام و مسيحيت بود، داراي ارزش و                 

.رفتجايگاه سياسي مهم و مؤثري در حقانيت اسلام و آيندة آن به شمار مي

اگر با دقت نظر به روند جريانهاي موجود در مباهله نظر بيفكنـيم، درخـواهيم               . 3

 و مـسيحيان نجـران   ’ن مخاصمه و درگيري در ابتدا مابين پيامبر اكـرم       يافت كه اي  

’در واقع مقصود و هـدف مـسيحيان نجـران فقـط پيـامبر اسـلام               . در جريان بود  

آمـد و اگـر   بودند، زيرا ايـشان سـردمدار ديـن و پيـشواي مـسلمانان بـه شـمار مـي         

اطـراف   را باطـل جلـوه دهنـد، تمـامي اصـحاب از      ’توانستند دعـوت پيـامبر    مي

يابيم كه ايـن مخاصـمه در       با توجه به آنچه گذشت در مي      . شدند مي حضرت پراكنده 

 و يك گـروه يعنـي مـسيحيان نجـران در            ’واقع مابين يك فرد يعني پيامبر اسلام      

 در پيروي از دستور خداوند تبارك و تعالي و حكمـت            -جريان بوده، ولي پيامبر ص    

جبهة مواجهه و روياروي با مـسيحيان نجـران         -و دليلي كه در قلب ايشان پنهان بود         
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تر كرد و مباهله را به يك درگيري ميان دو گروه كه در واقع نماينـدة                را كمي گسترده  

گـروه اول نماينـدة اسـلام و حـق و     . دو دين اسلام و مسيحيت بودند تبديل ساخت   

 بودنـد و گـروه دوم نيـز         ^بيـت عـصمت و طهـارت       و اهل  ’عبارت از پيامبر  

از ايـن  . رفتند نجران بودند كه در واقع نمايندگان دين مسيحيت به شمار مي          مسيحيان

در آيه به صورت جمع آمده نـه بـه          » كاذبين«گردد كه چرا كلمة     توضيح مشخص مي  

خلاصـة مطلـب   . اين مطلب را علامة طباطبايي نيز مطرح ساخته است  . صورت مفرد 

’ند نفـري از جانـب پيـامبر       نيز آنكه استفاده از صيغة جمع به معناي يك گروه چ          

.مد نظر بوده است

كنـد و  علامة طباطبايي به يكي از حكمتهاي توسعه و بسط ميدان مباهله اشاره مي  

: گويدمي
ولي دايرة دعا و نفرين به پسران و زنان نيز گـسترش يافتـه تـا دلالـت                  ... 

تري بر اطمينان دعا كننده بـه حقانيـت ادعـا و دعـوت خـود داشـته       قوي

علت اين امر نيز محبـت، دلـسوزي و شـفقتي اسـت كـه خداونـد            . باشد

زيـرا  . تبارك و تعالي به زنـان و فرزنـدان در دل انـسان قـرار داده اسـت                 

كند و بـه خـاطر دفـاع و     بينيم كه انسان با جانِ خود از آنها مراقبت مي         مي

تـرين  ترين و ترسـناك حمايت از آنها و غيرتي كه به آنها دارد، با خطرناك   

شـود و دقيقـاً بـه همـين علـت نيـز لفـظ        رها و مشكلات رويارو مي    خط

نـسان بـه آنهـا    را بر لفظ زنان مقدم داشته، زيـرا محبـت ا   » پسران= الأبناء«

.)223/ 3: طباطبايي، تفسير الميزان(بيشتر و شديدتر است

: گويدكند و ميدر جايي ديگر نيز علامه به دليل ديگري در همين زمينه اشاره مي
 براي مباهله با خود آوردند به صورت آمـاري          ’افرادي را كه پيامبر   . ..

و اتفاقي انتخاب نكرده بودند، زيرا مسلمانان فقط به صرف داشتن ايمـان،             

اي از اين مباهله و مجادله نداشتند كه بتوانند بـه واسـطة آن              نصيب و بهره  

. ريـان بـود   مورد لعن و عذابي قرار گيرند كه ميان آنها و دشمنانشان در ج            
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 افـرادي را انتخـاب نمودنـد كـه بـه عنـوان يكـي از                 ’در واقع پيامبر  

’آمدنـد، زيـرا پيـامبر   به شمار مـي ) نفرين(طرفهاي اين مجادله و دعا    

اين حق را داشت كه خود را در معرض بلايي قرار دهد كـه در صـورت                 

 ـ      بنابراين، اگر اين  . شددروغگو بودن نازل مي    ن گونه تصور ننمـاييم كـه اي

’شد، بر افرادي كه حـضرت      واقع مي  ’گونه كه بر پيامبر   امر همان 

گيرد، در اين صورت ديگـر دليلـي بـراي          با خود آورده بودند نيز قرار مي      

با توجه به اين توضـيحات مـشخص        . آوردن آنها به مباهله وجود نداشت     

 از جهت انحـصار افـرادي       ’گردد كه آوردن اين افراد توسط پيامبر      مي

بـود كـه قـائم بـه ايـن         ) ×امام علـي  = انفس( و زنان و جانها      از پسران 

. اي از مسلمانان بـه مباهلـه      دعوت بودند، نه به منظور آوردن تصادفي عده       

گونـه كـه قـائم بـه     بنابراين، صحيح آن است كه بگوييم اين مباهله همـان        

طباطبـايي،  ( بود، شامل اين افراد و قائم به آنهـا نيـز بـود               ’ذات پيامبر 

).226/ 3: همان

 براي اينكه دعوت خود را به اتمام رساند و سخن خود را غالـب و                ’پيامبر. 4

تـرين و  تـرين و شـديد  چيره نمايد، براي رويارويي با مخالفان و دشمنان از ترسـناك    

ها و دليلهـا در بيـان معجـزات الهـي     اثرگذارترين آيات بر قلب آنها و رساترين نشانه     

دادنـد كـه در     گونه تـشخيص مـي     اين ’ اگر پيامبر اسلام   بنابراين،. نموداستفاده مي 

 گـردد، قطعـاً آن   ^بيتتوانست جايگزين اهلزات ايشان ميزمان مباهله ساير معج  

بـه همـين علـت نيـز بـود كـه            . برد را با خود نمي    ^بيتاهلآورد و   معجزه را مي  

يـه و خـراج     مسيحيان نجران از مباهله ترسيدند و از آن پا پس كشيدند و به دادن جز              

: گويد قتاده مي.)135-134: 1417ابن بطريق، خصائص الوحي المبين  (رضايت دادند
رفت، دسـت حـسن      براي مباهله با اهل نجران مي      ’هنگامي كه پيامبر  

. دنبال مـا بيـا  :  نيز فرمودند÷ را گرفت و به حضرت فاطمه  ‘و حسين 

صـنعاني،  (ند  دشمنان خدا چون اين وضع را ديدند از مباهله منصرف شد          
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).409/ 3: 1415؛ طبري، جامع البيان 122/ 1: 1410تفسير القرآن 

 را آزار   ’آيـد كـه مـسيحيان نجـران، پيـامبر         گونه برمي از برخي روايتها اين   . 5

: كنـد طبـري روايـت مـي   .  نيز از دست آنها به ستوه آمـده بـود          ’دادند و پيامبر  مي

رده و ابـن لهيعـه نيـز بـه نقـل از             يونس به من گفت ابن وهب اين مطلب را بيان ك ـ          

گونه با مـن    سليمان بن زياد الحضرمي به نقل از عبدالله بن حارث بن جزء زبيدي اين             

كاش ميان من و اهل نجران حجابي بـود        : صحبت كردند كه از پيامبر شنيده كه فرمود       

 نيـز بـه ايـن       ’علت ايـن سـخن پيـامبر      . كه نه من آنها را ببينم و نه آنها مرا ببينند          

 بـه مجادلـه بـر       ’گشت كه مسيحيان نجران بـيش از حـد بـا پيـامبر            مطلب بر مي  

)38/ 2: سيوطي، الدر المنثور. 405: 3: طبري، همان (خواستندمي

بـار در طـول تـاريخ اسـلام      و ديگران فقط يـك     ’ ميان پيامبر   مباهله :گويممي

لـت عـدم تكـرار      شـايد ع  . اتفاق افتاد و آن هم مباهلة ايشان با مسيحيان نجران بـود           

مباهله نيز به شرايط خاصي برگردد كه مسيحيان نجران در آزار پيامبر در پيش گرفتـه                

علاوه بر اين مطلب بايد اين احتمال را نيز در نظر بگيريم كه خـود مـسيحيان                 . بودند

نجران شرايط را براي مباهله آماده كرده و در واقع آنها اين امـر را از ايـشان خواسـته         

.يامبر نيز به آنها پاسخ مثبت داده باشدباشند و پ

�1��/� ��� L�D� A�/%� � d1V
تأثير فراوان و عميق شـناخت شـرايط و مناسـبتهاي نـزول آيـات در شـناخت مفـاد           

تصوري و منظورهاي جدي و اصلي از نزول آيات بر هيچ كس پوشـيده نيـست؛ بـه     

:يمنمايهمين علت اين مبحث را تحت عنوان اسباب نزول آغاز مي

آيد كه مباهله به طور كلي در تاريخ معروف و شناخته شده نيـست،              به نظر مي  . 1

.زيرا تا آنجا كه ما اطلاع داريم در تاريخ هيچ يك از ملتها به آن اشاره نشده است

مباهلـه نيـز    . مجموعة آياتي كه اين آيه نيز در آن آمده، بـه مباهلـه تعلـق دارد               . 2
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لم خارج رخ داده و به همين علت ضروري است براي           واقعه و اتفاقي است كه در عا      

نتيجـه ايـن رجـوع و بررسـي        . داد آن، به روايتها رجـوع كنـيم       شناخت و كيفيت رخ   

 عاقب و سيد و همراهـان       -گروهي از بزرگان مسيحيان نجران    : عبارت است از اينكه   

 و چگـونگي تولـد      × در مورد حضرت عيـسي     ’ به مناظرة با پيامبر    -اين دو نفر  

×حضرت عيـسي  :  اين بود كه   ’جواب پيامبر . ان بدون داشتن پدر پرداختند    ايش

 بدون پدر آفريده شده؛ ولي اين پاسخ منطقي در آنها مـؤثر             ×نيز مانند حضرت آدم   

 نيـز روش ديگـري را       ’پيـامبر . نشده و همچنان بر گمراهي خود اصـرار داشـتند         

مسيحيان نجران  . دعوت نمود انتخاب كرد و آنها را به مباهله و نفرين و لعن يكديگر             

مسيحيان چون بـه نـزد قبليـه و    .  تا صبح فرداي آن روز مهلت خواستند    ’از پيامبر 

اگـر  . آيد فردا چگونه مي   ’بنگريد محمد : اقوام خود بازگشتند اسقف به آنها گفت      

ولي اگر بـا يـاران و اصـحاب    . با فرزندان و خانوادة خود آمد از مباهله با او بپرهيزيد    

’فرداي آن روز پيـامبر . د با وي مباهله كنيد كه قطعاً حق با او نخواهد بود      خود آم 

 را گرفته بود و امـام حـسن و امـام    ×براي مباهله آمد، در حالي كه دست امام علي    

 نيز پشت سر آنهـا قـدم      ÷رفتند و حضرت زهرا    در جلوي ايشان راه مي     ×حسين

ف آنهـا پيـشاپيش بقيـه قـدم بـر           در حالي كه اسق   نصارا نيز وارد شدند،   . داشتبرمي

 را با همراهانش ديـد، از اطرافيـان خـود در مـورد          ’اسقف چون پيامبر  . داشتمي

آن مرد پسر عمو و همسرِ دختر اوست و پيـامبر او            : به او پاسخ دادند   . آنها سؤال كرد  

ــدان او از دختــرشرا از همــه بيــشتر دوســت مــي  و از ÷دارد و آن دو پــسر فرزن

 است كه عزيزتـرين انـسانها در نـزد         ÷ن زن نيز دخترش فاطمه     هستند و آ   ×علي

 نزديـك آمـد و بـر    ’پيـامبر . ترين خلق در قلب ايشان اسـت  و نزديك  ’پيامبر

گونـه كـه انبيـا و    به خـدا سـوگند همـان      : ابوحارثه اسقف گفت  . زانوان خود نشست  

مباهلـه  نشينند نشست، پس ترسيد و سست شد و براي          پيامبران الهي براي مباهله مي    

مـن  : اسـقف پاسـخ داد  . اي ابا حارثه، براي مباهله پـيش بـرو        : سيد گفت . پيش نيامد 
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بينم كه در مباهله جدي است و من ترس آن دارم كه او راستگو باشـد و                 مردي را مي  

به خدا سوگند اگر او راستگو باشد، از اين زمان يك سال نخواهد گذشـت               : ادامه داد 

يعني همة مسيحيان مـسلمان  . (هم نباشد كه آب بنوشدمگر آنكه در دنيا يك نصراني   

كنـيم  اي ابوالقاسم، ما با تو مباهله نمي :  گفت ’آنگاه اسقف به پيامبر   ). خواهند شد 

همه بر اين داسـتان     ...  نيز با آنها مصالحه نمود     ’پيامبر. و حاضر به مصالحه هستيم    

ا بـا اخـتلاف كمـي در    اتفاق نظر دارند؛ هرچند برخي افراد، بعضي از فـصلهاي آن ر          

222/ 3: ؛ طباطبـايي، همـان    312–309/ 2: 1415طبرسي، مجمع البيان     (اندلفظ بيان كرده  
: 1388؛ واحدي نيشابوري، أسباب نـزول الآيـات   85/ 3: 1422؛ ثعلبي، تفسير الثعلبي    244–
ــضاوي249/ 1 ــضاوي، تفــسير بي ــشاف . 134: 2: ؛ بي ؛ 434/ 1: 1385زمخــشري، تفــسير ك

؛ رازي، تفـسير بـن      407/ 3: يـان جـامع الب  ؛ طبـري،  327/ 1: 1418ني، تفسير سـمعاني     سمعا
؛ ابـن زمنـين، تفـسير       19-18/ 2: 1415؛ جصاص، أحكام القرآن     668–667/ 2: حاتمأبي

: 1407؛ ابن جوزي، زاد المـسير       360/ 1: ؛ ابن عربي، أحكام القرآن    292/ 1: 1423ابن زمنين   
/ 1: 1421؛ سلمي دمشقي، تفـسير العـزّ بـن عبدالـسلام        85/ 8: لغيب؛ رازي، مفاتيح ا   339/ 1

ــرآن  265 ــي، الجــامع لأحكــام الق ؛ حــاكم 122/ 1: ؛ صــنعاني، همــان104/ 4: 1405؛ قرطب
؛ ابـن  502/ 2: 1422؛ اندلسي، تفسير البحر المحـيط   166/ 1: 1411حسكاني، شواهد التنزيل    
ن حجر عسقلاني، العجـاب فـي بيـان الأسـباب           ؛ اب 378/ 1: 1412كثير، تفسير القرآن العظيم     

: آلوسي، تفـسير آلوسـي    . 40،  39،  38/ 2: سيوطي، همان . 688،  687،  683-684/ 2: 1390

ها و ناقلان   راويان سيره : گويدجصاص مي . )271: 1414طوسي، الأمالي   . 188-190/ 3

.)18/ 2: 1415جصاص، أحكام القرآن  (اثر در اين زمينه با يكديگر اختلافي ندارند

 و  ’گردد كه مسيحيان نجران بـراي غلبـه بـر پيـامبر           از اين گفتار مشخص مي    

ايـن  . باطل نمودن دعوت ايشان اقدام به مباهله كرده و بـراي آن آمـاده شـده بودنـد                 

سـازي نمـوده و     گر آن است كه آنها براي مسئله بزرگ و خطيري زمينه          مطلب نمايان 

طلبـي شـديد و     ، مسئله در اينجا عبارت بود از يك مبارزه        بنابراين.  چيده بودند  برنامه

دقيقـاً بـه همـين    .  با آن مواجه شده بود   ’ويژه كه دين اسلام و رسالت الهي پيامبر       
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بـار در تـاريخ اسـلام و آن هـم بـا          علت است كه ما دعوت به مباهلـه را فقـط يـك            

ن، وضـع مـسيحيان     بنـابراي . بينيم و ديگر شاهد تكرار آن نيـستيم       مسيحيان نجران مي  

نجران در اينجا مانند وضع ملتهاي گذشته با پيامبران خود است كه چـون بـا وجـود                  

تمامي دلايل و براهين و معجزات الهي باز اصرار به تكذيب پيـامبران خـود داشـتند،                 

ماند؛ هيچ راهي به غير از دخالت الهي براي عذاب كردن و ادب نمودن آنها باقي نمي               

ريق مباهله و دعاي دو طرف براي مشخص نمودن دروغگو و نازل            ولي اين امر از ط    

گرفت و عذاب الهي به صورت مستقيم و يكسره و يا           شدن عذاب بر او صورت نمي     

.گشتبا دعاي پيامبر بر آنها واقع مي

برخي از روايتهاي نقل شده در اين زمينه حاوي نكتة مهم ديگري است كه بـه              . 3

:باشدگردد، اين جريان همان داستان كساء مياهله بر ميجرياني ديگر و همراه با مب

 آمـد، در حـالي كـه عبـايي     ’پيامبر: گونه روايت شده است از عايشه اين  . الف

 ايـشان را  ’پيـامبر .  آمد×پس امام حسن. بافته شده از موي سياه بر شانه داشت       

 نيـز × و امـام علـي  ÷ و حـضرت زهـرا  ×آنگاه براي امام حسين . زير عبا آورد  

إنمّـا يريـد االله ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت              : همين عمل را انجام داد و فرمود      

روايتهاي ديگري نيز به همين مـضمون    . )434/ 1: ؛ زمخشري، تفسير كشاف   33: أحزاب(

: ؛ مفيـد، الاختـصاص    81–78/ 2: 1404×صدوق، عيون أخبار الرضـا     (بيان شده است  
: ؛ آلوسـي، همـان  502/ 2: اندلسي، همان . 165-161/ 2: 1386؛ طبرسي، احتجاج    56–54

.)378/ 1: ؛ ابن كثير، همان190/ 3

: احمد هـاني محمـد بـن محمـود عبـدي      ابو:شيخ صدوق روايت كرده است  . ب

×امـام : گويـد رساند مي  مي ×محمود با اسنادي كه آن را به امام موسي بن جعفر          

اي : و نيز پاسـخ مـرا داد و گفـت   چون بر رشيد وارد شدم به او سلام كردم، ا «: فرمود

شـود كـه    يعني نمـي  (گردد؟موسي بن جعفر؛ دو خليفه كه براي آنها خراج جمع مي          

 مـن   .) اين كار را انجام دهـد      ×هم رشيد خليفه باشد و خراج جمع كند و هم امام          
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دهيـد كـه    چرا به عام و خاص مردم اجازه مـي        :آنگاه رشيد به من گفت    : ... نيز گفتم 

اي  (’يـا بنـي رسـول االله      :  نسبت دهند و به شما بگويند      ’ رسول االله  شما را به  

 هستيد و انسان به پـدرش نـسبت         ×، حال آنكه شما پسران علي     )پسران رسول االله  

 جد شـما از طـرف   ’ ظرفي بيش نيست و در واقع پيامبر   ÷شود و فاطمه  داده مي 

 ـ    زنـده مـي    ’اي خليفـه، اگـر پيـامبر      : مادر اسـت؟ پاسـخ دادم      رت را  شـد و دخت

سـبحان االله، چـرا كـه       : دادي؟ پاسخ داد  نمود آيا به او پاسخ مثبت مي      خواستگاري مي 

نه، به چه علت به ايشان پاسخ مثبت ندهم؟ من در اين امر بر عرب و عجم و قريش                   

كرد و من    دختر مرا خواستگاري نمي    ’ولي پيامبر : به او گفتم  . كردمنيز مباهات مي  

چون او مرا به دنيـا      : چرا؟ پاسخ دادم  : رشيد پرسيد . دادمينيز به ايشان پاسخ مثبت نم     

. آفـرين بـر تـو اي ابوموسـي        : رشيد پاسخ داد  . آورده، ولي تو را به دنيا نياورده است       

 هستيد، حال آنكـه پيـامبر   ’كنيد كه از ذرية پيامبرچگونه شما ادعا مي  : آنگاه گفت 

زند دختـر و شـما نيـز فرزنـدان          اي ندارد و عقبة فرد از فرزند پسر اوست نه فر          عقبه

اي خليفه، بـه حـق      : پاسخ دادم . آييددختر ايشان هستيد و عقبة پيامبر به حساب نمي        

 و بـه حـق كـسي كـه در آن مـزار              ’خويشاوندي و نزديكي و به حق مزار پيامبر       

، مـن   ×اي فرزنـد علـي    : گفـت . خواهم مرا از پاسخ معـاف داري      آرميده، از تو مي   

اي موسـي، بـه   . دانم كه مرا از جواب خود مطلع سازي لازم ميكنم،چنين كاري نمي 

روي، من خبر داده شده كه اكنون تو براي پيروانت امام عصر و زمـان بـه شـمار مـي                   

گذرم مگر اينكه در مورد هر چه از تو پرسـيدم حجتـي از كتـاب                بنابراين، از تو نمي   

يچ امـري در جهـان       مدعي هـستيد ه ـ    ×خدا برايم بياوري، زيرا شما فرزندان علي      

نزد شماست و به اين آية شريفه متمـسك  هستي وجود ندارد مگر اينكه تأويل آن در    

 و بنابراين از نظر دانـشمندان       )38: أنعام(»ما فرطّنا في الكتاب من شيء     «: شويد كه   مي

: دهي؟ رشـيد گفـت    آيا به من اجازة پاسخ مي     : پاسخ دادم . نياز هستيد و قياس آنها بي   

: خ دادمپاس. آري



58� ������	
��� ����� 
����/����� ����  / ������� / ����� ! /��"#!$%!

أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم، و من ذريـة داود و              

سليمان و أيوب و يوسف و موسي و هارون و كذلك نجزي المحسنين و              

) 85-84: أنعام(...زكريا و يحيي و عيسي و إلياس

 ـع:  كيـست؟ پاسـخ داد     ×اي خليفه، پدر عيسي     پـدر   ×سيي

سازيم و ما    به نسل انبيا ملحق مي     ÷ز طريق مريم   او را ا   :گفتم. ندارد

 بـه نـسل     ÷نيز به همين صورت و از طرف مادرمان حضرت زهـرا          

: گفـت . اي خليفه، آيا بيشتر برايت بگويم     . شويم ملحق مي  ’پيامبر

ك فيـه مـن       «: فرمايدخداوند تبارك و تعالي مي    : گفتم. آري فمن حاجـ

ناءنـا و أبنـاءكم و نـساءنا و         بعد ما جاءك من العلم فقل تعـالوا نـدع أب          

آل (» نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله علي الكاذبين           

 در روز مباهلـه بـا       ’هيچ كس ادعا نكرده كـه پيـامبر       ) 61: عمران

 و  ×، امـام حـسن و امـام حـسين         ×نصاري كسي را غير از علي     

لام بنـابراين، تأويـل ك ـ  .  زير كسا وارد كـرده باشـد   ،÷حضرت زهرا 

 و از ×امام حسن و امـام حـسين   » ابناءنا«خداوند تبارك و تعالي از      

 اسـت   ×حـضرت علـي   » أنفـسنا « و از    ÷حضرت زهـرا  » نساءنا«

)81-78/ 2: ×صدوق، عيون أخبار الرضا(

كند كه آيه تطهير به خاطر اين واقعـه  گونه القاء مي گويي اين مطلب اين  :گويممي

 بـه آيـة تطهيـر بـراي سـتايش           ’ كه پيـامبر   نازل شده است، ولي صحيح آن است      

كـرد تـا از ايـن طريـق بـر ارتبـاط ايـن                خـود تأكيـد مـي      بيتاهلجايگاه و منزلت    

 لايق اين امر هستند كـه نماينـدة اسـلام و            ×بيتگيري با اين مطلب كه اهل     جهت

.گيريهاي سخت و امور مهم و خطير باشند تأكيد نمايدمسلمانان در موضع

دليـل خلافـت    :  پرسيد ×زماني كه مأمون از امام رضا     : ده است در روايت آم  . 4

بـه  : ، گفـت  »انفسنا«آية  : گونه پاسخ دادند   اين × چيست؟ امام رضا   ×جد تو علي  

نبود؟ مأمون قانع شـد و از       » ابناءنا«اگر  :  پاسخ دادند  ×امام. نبود» نساءنا«شرط آنكه   
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)302/ 2: 1410بروجردي، طرائف المقال  (پاسخ درماند

 اين روايت با وجود اختصار و ابهام موجـود در آن نيازمنـد بررسـي و                 :گويممي

.گذاريمتحليل است و آن را به فرصت ديگر وا مي

��4�* � 5�
�R� @eR9 @%	���1��/� ��� 0��
هـاي الهـي بـا بيـانِ     فاء براي تفريع است و براي تفريع مباهله بر آموزه       : »فمن«. 1

 آمده، همراه با تأكيدي در آخـر آيـه و بـا       ×ضرت عيسي  با تأكيد در مورد ح     همراه

/ 3: طباطبـايي، همـان   ؛60: آل عمـران  (»الحقّ من ربك فلا تكن مـن الممتـرين        «عبارت  

).502/ 2: اندلسي، همان(تواند موصوله يا شرطيه نيز باشدمي» من« در اينجا ).222

دهد در اينجا نيـز بـه   حاج از باب مفاعله است و بين دو نفر رخ مي    : »حاجك«. 2

دهـد  و گروه نـصاراي نجـران رخ مـي         ’همين صورت است و محاجه بين پيامبر      
.)502/ 2: همان(

محاجه عبارت است از اينكه هر طرف سعي كند طـرف مقابـل را از حجـت و         

و اقتـضاي ايـن   . )219: 1404راغب اصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن (نظر خود باز دارد    

. آورد، حجت ناميده شودخص يا چيزي كه امر باطل كننده را مي  امر آن است كه ش    

بـر وي فـائق آمـد و چيـره          : علا عليه «به معناي   » حجة«اشتقاق كلمة حجت نيز از      

گرفته شده است، بنابراين، هر كلامي كه هدف از آن غلبـة بـر ديگـري باشـد          » شد

.شودحجت ناميده مي

گرفته شـده   » وسط و ميانة راه   :  الطريق محجة«برخي بر اين باورند كه اين كلمه از         

 و روشي براي خود در اثبات       و بر اساس آن هر كلامي كه انسان آن را به عنوان شيوه            

).157/ 4: رازي، مفاتيح الغيب(شوداي به كار گيرد، حجت ناميده مييا رد عقيده

:ردداحتمال دارد به يكي از دو مورد زير باز گ» فيه«ضمير هاء در : »فيه«. 3

، )484/ 2: 1409طوسـي، تفـسير تبيـان       (؛ اين امر نظر قتاده است       ×به عيسي : اول



69� ������	
��� ����� 
����/����� ����  / ������� / ����� ! /��"#!$%!

 رخ داده و ابتـداي      ×زيرا در حقيقت منازعه و كشمكش در مورد حضرت عيـسي          

 و مابعـد آن     )61: آل عمـران  (» إنّ مثل عيسي عند االله كمثل آدم      «آية قبل نيز در عبارت      

.)502/ 2: سي، هماناندل (بعد از اتمام اين امر آمده است

. )61: آل عمـران  (» الحـقّ مـن ربـك     «در آيـة    » الحـق «اين ضـمير بـه كلمـة        : دوم

.)327/ 1: سمعاني، همان. 484/ 2: طوسي، تفسير التبيان(گرددميبر

اسـت و ضـمير فـاعلي در        » الذي«، موصوله و به معناي      »ما«كلمة  : »ما جاءك «. 4

.)502/ 2: ماناندلسي، ه (گرددبه آن باز مي» جاءك«

/ 2: همـان  (بنا به قول اخفـش مـاي مـصدريه اسـت       » ما«: گونه نيز بيان شده   و اين 
502(

: يعنـي . جار و مجرور متعلق به محذوف و در نقش حاليه هـستند           : »من العلم «. 5

.كائناً منِ العلم

:تواندمي» منِ«اما 

.تبعيضيه باشد. 1

.جايز است كه براي بيان جنس باشد. 2

زايـده  » مِـن «مـصدريه و    » مـا «اند كه   ي نيز بنا به قول اخفش بر اين عقيده        برخ. 3

.)502/ 2: همان (منِ بعد مجيء العلم اياك: است به تقدير

من بعـد مـا   «به جاي عبارت » من بعد ما جاءك من العلم«علت آمدن اين عبارت    

به محاجه كرده   اي كه اقدام    نيز اين است كه به فرض ترديد و شك شنونده         » بيناه لهم 

توانـد در  در مورد اينكه بيانِ يادشده وحي الهي است يا خير، وي به هيچ عنوان نمـي               

بيان قبلـي   . اينكه مطلب مذكور يك برهان صحيح عقلي است شكي به خود راه دهد            

از خداوند تبارك و تعالي ـ با وجود آنكه بياني الهي بوده و غير قابل شـك و ترديـد    

إنّ «حال شامل برهاني درخشان و قاطع نيز هست و آية شـريفة   ولي در عين است  ـ

 بنابراين، يقيني كـه     . بر آن دلالت دارد    )60: آل عمران (»...مثل عيسي عند االله كمثل آدم     
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آيد، علاوه بر وحي الهي، از جانب منطق و برهـان نيـز مـورد               از اين آيه به دست مي     

 و هم سـاير شـنوندگان و        ’يامبرتأييد است و به همين خاطر تأثير آن هم شامل پ          

)14/ 6: 1418سبزواري، تفسير مواهب الرحمن  (شودمخاطبان آن مي

/ 3: طباطبـايي، همـان   (به عبارت ديگر، اين مورد، امري تعبـدي و شـرعي نيـست            

 بدون سـاير    ^ و به همين صورت در زمرة علوم الهي كه مخصوص پيغمبران           )222

.رودد نيز به شمار نميمردم باش

به آنها كلامي را بگو كه يقين تو به حق و عدم شك و ترديـدت در آن                  : »فقلُ «.6

.)321/ 3: رضا، تفسير المنار (و نيز شك و ترديد و باطل آنها را آشكار نمايد

انـد و اصـل و قيـاس نيـز بـر      جمهور آن را با مفتوح بودن لام خوانده    : »تعالوا«. 7

لوا و از ريشة علو است و الف آن نيز منقلـب            همين امر قرار دارد، زيرا تقدير آن تفاع       

بنابراين، اصل كلمـه    . )502/ 2: اندلسي، همان  (از ياء و اصل آن نيز واو و از علو است          

بوده، چون ضمه بر ياء ثقيل است ساكن شده و سپس به خـاطر اجتمـاع دو             » تعاليوا«

.)85/ 8: رازي، مفاتيح الغيب (ساكن حذف شده است

. »تعـالوُا «: انـد اقد و ابوالسمال آن را به مضموم كردن لام خوانده   ولي حسن و ابوو   

بوده، زيـرا ريـشة   » تعاليوا«گردد كه اصل اين كلمه   علت نيز به اين صورت توجيه مي      

تجادلوا، در اين صورت ضـمه      : گوييمگونه كه مي  است، همان » العلو« تفاعلوا و از     آن

تحة لام حذف شده اسـت و يـاء بـه صـورت          از ياء به لام منتقل شده، بعد از اينكه ف         

ساكن باقي مانده، و چون واو ضمير نيز ساكن شده، ياء به خـاطر التقـاي دو سـاكن                   

)502/ 2: اندلسي، همان (البته اين تعليل، بسيار شاذ و نادر است. حذف شده است

/ 2: همـان (آيد  اين كلمه به خاطر اتصال ضميرهاي مرفوعي به آن، فعل به شمار مي            

گونـه  شود، همـان  استفاده مي » تعال«اگر با اين فعل به يك نفر امر شود، از صيغة            . )494

 بـراي امـر بـه دو    )502/ 2: همان (شودبراي امر استفاده مي» إخش و اسع«كه از فعلهاي    

اسـتفاده  » تعـالين «و براي گروهي از زنـان از فعـل          » تعاليا«نفر مرد يا دو زن نيز از فعل         
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و » أتعـالي «،  »تعاليـت «از فعلهاي   . گرفته شده است  » العلو«ن فعل نيز از     اصل اي . شودمي

اصل اين فعـل نيـز از       . شوداستفاده مي » يعني جئت «نيز براي خبر دادن از آمدن       » تعالياً«

ارتفع يعنـي ارتفـاع     «بر اين اساس، معناي تعال      . به معناي علو و ارتفاع است     » المجيء«

ولي عـرب بـه حـدي از ايـن          . )58/ 8: رازي، مفاتيح الغيب  (باشد  مي» گرفت و بالا رفت   

كم در معناي مطلق آمدن استفاده شـده و در زبـان عـرب بـه                فعل استفاده نموده كه كم    

انـد بـه     تا جـايي كـه اجـازه داده        )484/ 2: طوسي، تفسير التبيان  (گرفته شده   » هلم«معناي  

ن بيا، حال آنكه اصل آن به معنـاي  تعال، يعني پايي  : مردي شريف و بلند مرتبه گفته شود      

.)399/ 1: ابن جوزي، همان (صعود و بالارفتن است

. اسـت » يعني روي آوريـد و بياييـد      : أقبلوا«فقل تعالوا به معناي     «: گويدقرطبي مي 

اين لفظ در ابتدا، براي اشخاصي كه داراي مقامي بلنـد و والا هـستند وضـع شـده و                    

واسـت داشـته باشـند بـه مكـاني          ه از وي درخ   سپس براي هر شخصي به كار رفته ك       

بلندي، ولـي علـو   علو و:  يعني اصل آن عبارت است از      )104/ 4: قرطبي، همان (»بيايد

 و منزلت فـرد، گـويي بـه امـري           معنوي نه مكاني كه عبارت است از بالا بودن مرتبه         

دعوت شده باشد كـه در آن بلنـدمرتبگي و شـرف قـرار دارد، ماننـد ايـن گفتـه بـه                       

:  راغـب اصـفهاني، همـان    (اين امر را بدون كوچك شدن يا خواري انجام بده         : مخاطب

: گويدابوحيان مي. )584
معناي آن عبارت است از دعوت مخاطب به مكاني كه دعوت كننـده او    

اي اسـت كـه منظـور از آن در ابتـدا     خوانـد، و كلمـه   را به آنجا فرا مـي     

وت شـونده اسـت،     برخورد بودن و مؤدب بودن با شـخص دع ـ        خوش

آنگاه چنان عموميت يافته كه حتي براي دشمن، چهارپايـان و ماننـد آن              

).494/ 2: اندلسي، همان (رودنيز به كار مي

منظور از آمدن در اين فعل نيز عملي است كـه همـراه بـا انديـشه و اراده باشـد،                    

: خـشري، همـان  زم (انديشي نمـاييم بيا تا در اين مسئله هم  : شودگونه كه گفته مي   همان

1 /433-434(.
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8 .»104/ 4: قرطبي، همان (در محل جزم است: »ندع(.

به اين خاطر است كه از اين       » ولد«به جاي   » ابن«آوردن لفظ   : »ابناءنا و ابناءكم  «. 9

نيز ارادة فرزندان   » ابناءنا«منظور از لفظ    . لفظ ارادة فرزندان پسر شده نه فرزندان دختر       

گونـه  اند، حتي اگـر ايـن     ا فقط ايشان طرف محاجه و مباهله بوده        بوده، زير  ’پيامبر

گـردد  نيز گفته شود كه اين لفظ قابليت انطباق بر عموم دارد، باز اين مسئله مطرح مي          

‘ آن را فقط بر فرزندان خاص خود يعني امام حسن و امـام حـسين               ’كه پيامبر 

.تطبيق داده است

 جمعي است كـه مفـرد از لفـظ نداشـته و             »نساء«كلمة  : »و نسائنا و نسائكم   «. 10

منظور از لفظ نساء نيز جنس آن اسـت كـه شـامل زنـي        . است» المرأة«مفرد آن كلمة    

شود كه به شخصي ديگر به واسطة سبب يا نسب، مانند همسر يا مادر يـا خـواهر         مي

و يا دختر بودن منسوب گردد و در تمامي موارد يادشده در قرآن كريم به كـار رفتـه                   

نـساؤكم حـرث لكـم فـأتوا        «: فرمايـد خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم مي       . است

در جـاي  . منظور از لفظ نساء در اينجا همسران اسـت . )223: بقـره (»حرثكم أني شئتم 

منظور از لفـظ نـساء در اينجـا     . )11:نساء(»ن كن نساء فوق اثنتين    فإ«: فرمايدديگر مي 

للنـساء نـصيب ممـا تـرك الوالـدان و           «: فرمايـد يدر آية ديگري نيز م    . خواهران است 

)9-6: سبزواري، همان (منظور در اينجا طبق برخي نظرات       . )60: آل عمران (»الأقربون

تـر بـوده و   است، يا اينكه منظور از آن عام» الوالدان«دختران است و قرينة آن نيز لفظ  

مؤيـد آن   » الأقربون« قرينة    است و  گردد؛ اين امر به نظر ما ارجح       مي شامل دختران نيز  

.گردددر اين صورت از نظر لغوي شامل دختران و غير از آن مي. است

شود از نظـر لغـوي و عرفـي هـيچ غرابتـي در      با توجه به آنچه گذشت معلوم مي 

گونه كـه ايـن امـر     وجود ندارد، همان ÷بر حضرت فاطمة زهرا   » نساء«تطبيق عنوان   

. روايت شده نيز وارد شده است’در احاديثي كه از پيامبر اعظم

 در اين زمينه وارد شده بـسيار تعجـب برانگيـز اسـت،              المنارمطلبي كه در تفسير     
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و «گاه كلمـة    يك عرب براي صحبت از دختر خود هيچ       «: صاحب تفسير معتقد است   

برد مخصوصاً اگر داراي چندين همسر باشد و اين امـر از زبـان   را به كار نمي   » نساءنا

.)322/ 3:  رضا، همان(» شودت نميعربي برداش

 است كه شامل همسر و دختر       ’، زنان مخصوص به پيامبر    »نانسائ«منظور از واژة    

 و ÷گردد، ولي هرچند امكان انطباق اين عنوان بر حـضرت زهـرا  و خواهر و مادر مي    

هـا و دختـران ايـشان وجـود         ها و خاله   و عمه  ’بر ساير زنان از قبيل همسران پيامبر      

.اند تطبيق داده÷ فقط آن را بر حضرت زهرا’ در هر حال پيامبردارد،

منظور از نفس در اين آيه شـخص و ذات اسـت و بـه            : »و أنفسنا و أنفسكم   «. 11

نيامده، علت جمع آمـدن آن نيـز ايـن    » نفسي و أنفسكم«صيغة مفرد يعني به صورت   

 انتخـاب    بتواند آن را بر نفـس شـريف خـود و بـر افـرادي كـه                 ’است كه پيامبر  

 در ايـن    ’اگر از راه جدل نيز بخـواهيم فـرض كنـيم پيـامبر            . نمايد تطبيق دهد  مي

ولـي  . اند، باز تعبير جمع از اين كلمه يعني أنفسنا صحيح خواهد بـود          مباهله تنها بوده  

 تطبيـق   × اين واژه را بر نفس شريف خود و بـر امـام علـي              ’به هر حال پيامبر   

را بـه امـام   » انفـس «ري از مفسران، مانند شعبي، واژة  جاست كه بسيا  از همين . اندداده

در بيان نكات لغوي و عرفي اين تطبيق نيـز چنـدين سـخن          . اند تفسير كرده  ×علي

)503-502/ 2: ؛ اندلسي، همان339/ 1: ابن جوزي، همان (وجود دارد

آوردن صـيغة جمـع در      : علاوه بر آنچه گذشت يكـي از محققـان معتقـد اسـت            

لزوماً به معناي تعدد و فراواني افراد در هر عنوان          » بناء و النساء و الأنفس    الأ«هاي  واژه

از اين سه عنوان وارد شده در آيه نيست، بلكه منظور آن است كه اين جمع در برابـر                   

در واقع اين قضيه مانند قضاياي خارجي نيست كه در آن وجـود             . آن جمع قرار گيرد   

گيـرد،  در زمرة قضاياي خارجي حقيقي قـرار مـي        افراد و تعدد آنها شرط باشد، بلكه        

.)14-6: سبزواري، همان(گونه نباشدحال چه افراد آن متعدد باشند و چه اين

را بر دو نفر يعنـي امـام    ) الأبناء( نيز عنوان اول     ’به همين علت است كه پيامبر     
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 و ÷را بر يك نفر يعني حضرت زهرا      ) النساء(، عنوان دوم    )×حسن و امام حسين   

. انطباق دادند×را بر خود و بر حضرت علي) الأنفس(عنوان سوم 

انـد نـه قـضية       بيان شده  با توجه به اينكه عنوانهاي ياد شده از طريق قضية حقيقيه          

. خارجيه، حتي به فرض عدم محقق شدن برخي از افراد آنها نيز صادق خواهنـد بـود      

ود ـ هرچنـد ايـن ادعـا از نظـر      اي نباگر گفته شود كه همراه با نصارا هيچ زن و بچه

تاريخي دليل قاطع و روشني ندارد، زيرا نه در تأييد آن سخني گفته شده و نـه در رد                   

اي آن ـ در هر صورت باز هم عدم وجود زنان و كودكان به همراه نصارا هـيچ لطمـه   

.)14/ 6: همان (به صادق بودن آيه نخواهد زد

خبارآيه براي انشاء بيان شده است نه براي ا

اين نكته عبارت اسـت از اينكـه        . لازم است در اينجا به يك نكتة مهم توجه كنيم         

اي انـشائي اسـت نـه خبـري كـه بخواهـد             قضية مطرح شده در اين آية شريفه قضيه       

علاوه بر اين، هيچ اقتضا و ضرورتي وجـود نـدارد      . موصوف به صدق و كذب گردد     

 در آوردن اهل و خانوادة خود كنـد،         ’كه گروه نصارا را ملزم به انجام شرط پيامبر        

به هر حال، نصارا ترسيدند و از اصـل مباهلـه پـا پـس كـشيدند و عقـب نـشيني و                       

.انصراف خود را از انجام مباهله اعلام نمودند

نيز در ايـن    » ابهله االله «و  » بهله االله «. به فتح و ضم خوانده شده     » بهله «:»نبتهل«. 12

)434/ 1: زمخشري، همان (زمينه آمده است

، باب مفاعلـه اسـت، و افتعلـوا در اينجـا بـه      »نبتهل«منظور از صيغة فعلِ  : اندگفته

طبرسي، تفسير مجمع   (» تشاوروا«در معناي   » اشتوروا«: معناي تفاعلوا به كار رفته؛ مانند     

اقتتـل القـوم و تقـاتلوا و اصـطحبوا و     «: گونـه كـه گفتـه شـده     و همان  )308/ 2: البيان

باشـد ، يعني مباهله از دو طرف به معنـاي نتباهـل مـي            )87/ 8: زي، همان را(» تصاحبوا

)434/ 1: زمخشري، همان(

 هرچند باب افتعال در ظاهر گاهي اوقات درمعناي مفاعله نيـز بـه كـار                :گويممي
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گونه نيست و مفاعله در اين آيه با توجه به سـياق آيـه        رود، ولي مقام در اينجا اين     مي

وگـو بـين دو     ويژه با در نظر گرفتن ابتداي آيه كه دلالت بر گفت          آيد، به   به دست مي  

.نيست» افتعل«نفر دارد و منظور در اينجا صيغة 

:در معناي ابتهال نيز مواردي چند بيان شده است

 التعان، لعن و نفرين كردن يكديگر، بهله االله به معناني لعنه است يعنـي عليـه         :اول

: گـوييم  مـي )485-484/ 2: 1409طوسي، تفسير التبيـان  (نفرين خدا بر او باد   =  االله بهلة

زمخـشري،   (لعنت خدا بر دروغگو از ميان ما و شـما         : بهلة االله علي الكاذب منا و منكم      

او را لعن كـرده و از رحمـت         = بهله االله .  بهله نيز به معناي لعنت است      )434/ 1: همان

: گـوييم ال خود گذارد مـي    وقتي خداوند كسي را رها كرده و به ح        . خود دور ساخت  

بر سـينة وي وجـود      ) پوششي ()1(و شترِ باهل شتري است كه هيچ صراري       . أبهله االله 

اند به حال خـود رهـا    اين شتر مانند افرادي كه از قبيلة خود رانده و تبعيد شده           . ندارد

گردد؛ سپس اين واژه براي هر دعايي كه در برآورده شدن آن اصرار وجود داشـته                مي

/ 1: زمخـشري، همـان    (به كار رفته، هر چند اين دعا با لعن و نفرين همراه نباشد            باشد  
)87/ 8: ؛ رازي، همان434

. )109/ 2: 1407مـشهدي، كنـز الـدقائق       (توجهي، رها كردن و ترك نمودن      بي :دوم

: گويدراغب مي
اصل البهل يعني اينكه چيزي بدون مراقب رها شـده باشـد و باهـل بـه          

أبهلـت فلانـا    ... ت كه از قيد و بند خود آزاد شده باشد         معناي شتري اس  

. نيز يعني او را رها كردم، اين امر در تشبيه فرد به شتر باهل آمده اسـت                

البهل و الإبتهال در دعا نيز به معناي رها كـردن خـود در دعـا و نالـه و                    

... .زاري كردن است

كسي هـم كـه ابتهـال را        «: گويددر مورد مناسبت ميان بهل و لعن و نفرين نيز مي          

به معناي لعن و نفرين گرفته، به اين دليل است كه رها كردن خود در اينجا به منظـور      
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:گويدشاعر مي. لعن و نفرين است

نظر الدهر اليهم فابتهل)3( سادة من قومه)2(في قروم

)149: راغب اصفهاني، همان(».در آنها رها شده و آنها را نابود نمود: يعني

آيد آن اسـت كـه ابتهـال در اينجـا در      ة مطلبي كه از اين كلام به دست مي        خلاص

گردد، نه اينكـه خـود ايـن واژه    معنايي به كار رفته كه از آن لعن و نفرين برداشت مي   

.داراي بار معنايي نفرين كردن باشد

: گويدفخر رازي نيز در بررسي خود پيرامون اين كلمه مي
ها كردن و ناديده گرفتن بـه كـار رود از بهلـه          واژة البهل اگر به معناي ر     

خداوند او را رها كرد و به حال خود واگذاشت، گرفته شده و هـر         = االله

شـك هـلاك خواهـد شـد، آنگـاه          كس كه به حال خود رها گردد بـي        

 إلـي نفـسي، و      وكلّنـي االله  : گويد، و مي  علي بهلة االله إن كان كذا     : گويدمي

خداوند مرا از حفظ خودش بـه حـال         : ني، يع قوتيفرضني إلي حولي و     

اش وجـود  خودم واگذاشت، مانند شتر باهلي كه هيچ حفاظي بـر سـينه      

كنـد و   دوشد و از آن اسـتفاده مـي       ندارد و هر كه بخواهد شيرش را مي       

آنگـاه كـه بـا    : رجل باهـل : گويند. شتر نيز توانايي دفاع از خود را ندارد  

ست كه او با خود چيـزي نـدارد   خود عصا نداشته باشد و معنايش اين ا 

)87/ 8: رازي، همان(كه بتواند از خود دفاع كند 

.لعن و نفرين، همراه و مترتب بر واژة بهل است: نتيجه آنكه

:گويدلبيد مي. كنيمبراي هلاك دروغگو دعا مي: نبتهل: سوم

نظر الدهر اليهم فابتهلفي قروم سادة من قومه

عا كـرده و لعـن نمـود، كـه عبـارت اسـت از دوري از                 يعني براي هلاكت آنها د    

رحمت خداوند به خاطر مجازات گناه، به همين خاطر جايز نيـست شخـصي را كـه        

: طوسي، تفسير التبيـان (ـ لعن نمود... كار نيست ـ مانند كودكان و حيوانات و  معصيت
2 /484-485.(
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 شـعر لبيـد را كـه قـبلاً       اين معنا را نحاس بيـان كـرده و        : اجتهاد و تلاش  : چهارم

بـر ايـن مبنـا    . روزگار تلاش كرد آنها را نابود سازد     : آورديم شاهد آن قرار داده، يعني     

: 1: 1408نحاس، معاني القـرآن     (آنگاه در لعن كردن تلاش كنيم     : معناي آيه چنين است   
).327/ 1: سمعاني، همان. 415

يابيم كه نحـاس معنـاي      ر مي  با توجه به تفسير شعر لبيد و تفسير آيه، د          :گويممي

بنـابراين،  . سوم را مد نظر داشته نه اينكه در برابر آن قرار گيرد و با آن مخالفت نمايد                

.منظور آنها از اجتهاد عبارت است از اجتهاد و تلاش در دعا

چندين حديث آمده كه در آن ابتهال به ايـن          : گشوده كردن دست و بازوها    : پنجم

:معنا تفسير شده است

يعني دسـتانت   : التبتل«: گويد مي ‘ علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر        .1

» يعنـي اينكـه آنهـا را بـاز كـرده و بگـستراني           : را در هنگام دعا برگرداني، و الابتهـال       

.)371-370: 1361صدوق، معاني الأخبار (

 روايـت كـرده     ×محمد بن يعقوب كليني با اسناد به ابواسحاق از ابوعبـداالله          . 2

يعنـي گـشودن دسـتها و گـستراندن آن و ايـن امـر هنگـام گريـه رخ                    : ابتهال«: تاس

.)3، ح480/ 2: 1388كليني، الكافي (»دهدمي

: گويـد  مي×كليني با اسناد به مروك بياع اللؤلؤ از ديگران به نقل از ابوعبداالله        . 3

يد ـ  گونه است ـ و دستهايش را در جلو صورت خود و به سمت قبله كش ابتهال اين«

.)480/ 2: همان(»شود مگر زماني كه اشكها جاري گرددو ابتهال انجام نمي

كليني از چند نفر از اصحاب ما از احمد بـن محمـد بـن خالـد از پـدرش از                     . 4

ابتهـال يعنـي   «:  فرمود×فضاله از علاء از محمد بن مسلم روايت كرده كه ابوعبداالله 

»هـاي گريـه پديـدار گـردد       كـه نـشانه   گشودن دست و بازوها، و ابتهال زماني است         

.)480/ 2: همان(

ابتهال عبارت اسـت    «: كند روايت مي  ×كليني با اسناد به ابوبصير از ابوعبداالله      . 5
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.)480/ 2: همان(»از بالابردن دو دست به نحوي كه بالاتر از سر قرار گيرد

: رمايـد ف مـي  ×ابوعبـداالله : كليني با اسناد به محمد بن مـسلم و زراره گفـت           . 6

.)481/ 2: همان(» ابتهال يعني اينكه دستهايت را با هم بگستراني و باز كني«

پدرم گفت كه ازهر بن حـاتم و محمـود بـن غـيلان بـراي مـن                  : حاتم ابو ابن. 7

گردد ـ فضل بن موسي از اعمش از انـس   روايت كردند كه ـ ظاهر امر به ازهر بر مي 

دعا كردن بود و دسـتهاي خـود را بـالا            در حال    ’بن مالك روايت كرده كه پيامبر     

 افسار را برداشـت و  ’در اين زمان افسار شتر از دست ايشان افتاد، پيامبر . برده بود 

ابـن  (ايـن ابتهـال و تـضرع اسـت        : ياران حضرت گفتند  . آن را با دست خود بالا برد      

.)668/ 2: حاتمحاتم، تفسير ابن ابيابي

حسن بن علي بن زيـاد      : براي ما روايت كرد   ابوبكر بن اسحاق    : گويدحاكم مي . 8

سليمان بن بـلال از عبـاس بـن         : عبد العزيز بن عبد االله اويسي روايت كرده       : خبر داد 

’پيـامبر : عبد االله بن معبد بن عبا از برادرش ابراهيم از ابن عباس روايت كـرد كـه     

 و -شاره نمـود  گونه است ـ با انگشتي كه بعد از ابهام قرار دارد ا اخلاص اين«: فرمود

ا مـوازات شـانه بـالا بردندــ و ابتهـال نيـز       گونه است ـ و دستان خو را ت ز ايندعا ني

حـاكم نيـشابوري،   (» گونه است ـ و دستهاي خود را بـه حالـت كـشيده بـالا بـرد      اين

.)320/ 4:المستدرك

تمامي اين روايات دلالت بر اين داردكه متعلق الترك در اينجا دو دسـت ـ يـا دو    

اين امر نيـز فقـط در   . زو ـ است و رها كردن آنها بايد به صورت باز و كشيده باشد با

در اين روايات نيز به ارتباط      . گيرد كه همراه با اصرار باشد     دعا و درخواستي انجام مي    

.اي نشده استميان ترك و نفرين و هلاكت اشاره

نا، معناي اصـلي آن  ابتهال به معناي دعاي همراه با اصرار است، ولي اين مع : ششم

سپس استفاده  . گرفته شده كه به معناي لعنت است      » البهلة«نيست، زيرا اصل ابتهال از      

از آن در دعا و درخواستي كه همراه با اصرار و پافشاري باشد زياد شده تا جايي كـه                   
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اين مطلـب را طباطبـايي نيـز بيـان كـرده اسـت             . تبديل به حقيقت در آن شده است      
).224/ 3: نطباطبايي، هما(

@%	�� � f\�
و ) اهمال(توجهي   بي به معناي » البهل«دهيم اين است كه     آنچه ما ترجيح مي   . الف

.)الاهمال و الإسترسال و الترك(رها كردن و ترك كردن باشد

اگر ترك كردن به خداوند نسبت داده شود به معناي هلاك شدنِ متـروك اسـت،                

گـردد، و اگـر بـه       شد بدون شك نابود مـي     زيرا شخصي را كه خداوند ترك نموده با       

انسان نسبت داده شود، يا از اين منظر است كه شـخص مبتهـل دسـتان خـود را بـه                     

مورد پنجم ديـديم كـه ايـن توجيـه          گونه كه در  نمايد، همان صورت گشوده ترك مي   

بهتر است، يا از اين لحاظ است كه شخص مبتهل نفس خود را تـرك كـرده و آن را                    

مبادرت و شروع بـه انجـام       » افتعل«گذارد، زيرا يكي از معاني صيغة        مي به خداوند وا  

كار و آغاز آن است، مانند ابتعاد كه به معناي شـروع كـردن در دور شـدن و فاصـله                     

گرفتن است، يا به معناي مبالغة در اهمال است، مانند امتحان كه به معنـاي مبالغـه در                

.گيري در آن استآزمايش و سخت

، محـذوف اسـت؛     »نبتهـل «نه كه پيداست، در اينجا متعلقـي از فعـل           گوهمان. ب

، بـه معنـاي   »نبتهل في الدعاء يا نبتهل إلي االله «: تقدير اين محذوف بدين صورت است     

مبادرت يا شدت گشودن دستها و بازوها يا به معناي ترك نفـس خـود و واگذاشـتن     

و پافشاري و نالـه و زاري،    امر خود به خداوند تبارك و تعالي و مشغول بودن به دعا             

شود كه همراه با پافـشاري       مي زيرا هر دعايي ابتهال نيست و تنها دعايي ابتهال ناميده         

 كه روشن است اين تقدير از سياق آيـه بـه    گونههمانو توسل و گريه و زاري باشد،        

گـردد، زيـرا   مشخص مي » فنجعل لعنة االله علي الكاذبين    «ويژه با توجه به ذيل آن يعني        

گردد يا به او اضـافه     هيچ راهي براي قرار دادن آنچه به خداوند تبارك و تعالي باز مي            
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گردد ـ در اينجا لعن و نفرين ـ در هيچ امري وجود ندارد مگر از طريـق گريـه و     مي

 كه واضح است اين امر به اختيار        گونههمانزاري و توسل و خشوع در برابر او، زيرا          

.خود ما نيست

شم يعني تفسير ابتهال در معناي دعايي كه همراه با اصرار و پافـشاري           گفتار ش . ج

باشد با آنچه ما بيان كرديم و نيـز بـا سـاير اقـوال منافـاتي نـدارد و بـرعكس بـا آن                         

شـود نـه در عـرض و        هماهنگي كامل دارد و به عبارت ديگر در طول آن واقـع مـي             

.مقابل آن

معطـوف نمـوده   » نبتهـل « را بـه   »نجعل«حرف عطف است و     : »فاء«: فنجعل«. 13

: مفسره بوده و منظور از آن عبارت است از اينكـه بگـوييم            » فاء«است، گفته شده اين     

. )188/ 3: آلوسـي، همـان  (لعنت خدا بر كاذبان يا خداوندا دروغگويـان را لعنـت كـن          

و گفته شده كه دلالتي بر وقـوع حتمـي و  . رودبنابراين، بياني براي ابتهال به شمار مي      

: و گفته نـشده كـه     » فنجعل لعنة االله  «: گويدجاست كه مي  از همين . قطعي مفعول است  

اي است بر اينكه مطلب يادشده دعـايي قطعـي و مـسلم       يعني اين امر اشاره   . »فنسأل«

: طباطبايي، همـان (گرددبوده و به واسطة آن حق از باطل به شيوة توقف و ابتنا جدا مي 

3 /224(.

به معناي دوري از رحمت حق از طريق عقوبـت و عـذاب             » اللعنة«: » االله لعنة«. 14

.)327/ 1: سمعاني، همان(است

ايـن  . لعن به معناي ترك و دوري از طريق غضب و خشم اسـت : گويدراغب مي 

امر از جانب خداوند در روز آخرت عقوبت اسـت و در دنيـا بريـده شـده از قبـول                     

الـتعن  «... معناي نفرين به ديگـران اسـت      رحمت و توفيق او و از جانب انسان نيز به           

نيـز يعنـي هـركس طـرف        » ملاعنه«و  » تلاعن«. نيز يعني او خود را نفرين كرد      » فلان

.)741: راغب اصفهاني، همان (مقابل يا همراه خود را لعن و نفرين كند

الف و لام اين كلمه الف و لام عهد است بـدون در نظـر گـرفتن                 : »الكاذبين«. 15
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جنس، زيرا منظور از آن واقع شدن لعنت بر هر كاذب يا بر جنس كاذبـان               استغراق يا   

نيست، بلكه واقع شدن آن بر دروغگويان واقعي در يكي از دو طرفـي كـه بـين آنهـا          

’ يا مسيحيان نجران، زيرا پيـامبر      ’مجادله رخ داده مد نظر است، يعني يا پيامبر        

بنده و پيامبر خداوند است،     ×خدايي جز خداوند يكتا نيست و عيسي      : فرمودندمي

 همـان خداسـت يـا او فرزنـد خداسـت يـا       ×عيسي: گفتنداما مسيحيان نجران مي 

.)224/ 3: طباطبايي، همان(باشدخداوند يكي از سه خدا مي

ة خـود، بـه وجـود تقـديرِ        آيد مرجـع ايـن كـلام در جـوهر          به نظر مي   :گويممي

متعلـق اسـت، ايـن    » كـاذبين «لمـة  گردد كه بـه ك محذوف ديگري در آخر آيه باز مي   

ايـن  . »دروغگويـان از ميـان مـا      : الكـاذبين منّـا   «يعني  . است» مناّ«محذوف همان لفظ    

: شـود گونه ميدر اين صورت معناي آيه اين     . مطلب به راحتي از كلام قابل فهم است       

پس لعنت خداوند را بر دروغگويان از ميان ما قـرار دهـيم، يعنـي از هـر دو طـرف،                 

ين، هدف از آن مطلقِ دروغگويان نيـست، هرچنـد از طـرف سـومي خـارج از             بنابرا

شـايد بـه خـاطر احتـرام و بزرگداشـت      .مباهله ـ مانند يهوديان و مـشركان ـ باشـد    

بيت ايشان از ذكر نام آنها خودداري شده و هـدف آن بـوده كـه بـه          و اهل  ’پيامبر

ن ايشان وجود نداشته و     صورت غير مستقيم گفته و اشاره شود كه احتمال كاذب بود          

.گيرداين احتمال فقط در طرف مقابل يعني مسيحيان نجران قرار مي

بـر ايـن امـر دلالـت        » كاذبين«علامه طباطبايي معتقد است كاربرد صيغة جمع در         

گويان در هر كدام از دو طرف مباهله كه قرار گيرند، به هر حال بايد به                دارد كه دروغ  

به همين دليل، اگر اين دعا و مباهلة بعد از آن فقط بـين         صورت جمع و گروه باشند،      

گرفت، يعني يكي از طـرفين مفـرد و ديگـري     و مسيحيان نجران انجام مي     ’پيامبر

آمد كه قابل انطباق بر مفرد و جمـع باشـد، ماننـد    اي ميجمع بود، بايد جمله به گونه    

 لعنـت خـدا را بـر هـر كـه            ، يعنـي  ً»فنجعل لعنة االله علي من كان كاذبـا       «: اينكه بگوييم 

تفسير اين امـر و علـت جمـع آمـدن آن در             . )224/ 3: همان(دروغگوست قرار دهيم    
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.آمده بود) يعني فلسفه مباهله(قسمت قبل 

�
�
��� @�"� � @V�H 0��
:گيردهاي زير قرار ميپژوهش در اين موضوع در چارچوب

�1��/� �V��,� d#�
مباهله در دين اسلام دلالت دارد، اگر غير از ايـن           بدون شك اين آيه بر مشروع بودن        

رسيد و خداوند بلند مرتبـه نيـز         به انجام نمي   ^بيت و اهل  ’بود، از طرف پيامبر   

.داددر قرآن كريم به آن دستور نمي

كند كه ما مباهله را به لعن يا نفرين به كاذب تعبير كنيم يا ـ بـا اجتهـاد    فرقي نمي

تفسير نماييم، در هر دو صورت از اين جهت به يك نتيجـة  در آن ـ آن را به هلاكت  

يابيم كه عبارت است از حيثيت دلالـت آن بـر طلـب از خداونـد در                واحد دست مي  

البته اين امر بعد    . ياري بر اظهار حق و اثبات آن و نابود كردن باطل و از بين بردن آن               

لـف در گـرفتن   از شكست خوردن راهكارهاي منطقـي ماننـد دلايـل و بـراهين مخت        

اعتراف از طرف مقابل در قبال حق و اصرار، لجاجت و پافشاري و سركـشي وي در                

.دهداين زمينه رخ مي

به همين دليل است كه مباهله در اين آيه مقيد به يك قيد شده كه عبـارت اسـت                   

گونـه  همـان . »...فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا         «از آية شريفة    

است، از ابتدا به مباهله دستور داده نشده و اين امر بعد حاصل شـدن يقـين بـا            كه پيد 

.براهين آشكار براي هر انسان عاقل، به وقوع پيوسته است

البته برخي پرسشها در اين زمينه و در مورد حيثيات ديگري در آيـه مطـرح شـده      

.كه در موارد بعدي به آنها اشاره خواهيم كرد
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اين آيه يك دعوت عمومي به مباهله براي همة مسلمانان نيست، زيرا خطـاب در آن                

» كـاف «و تكرار ضمير مخاطب » قل«اين مطلب از فعل  .  است ’تنها به پيامبر اكرم   

ولـي سـؤال    . در آيه برداشت شده و جـاي هـيچ شـك و ترديـدي در آن راه نـدارد                  

روعيت مباهلـه در هـر حـالتي كـه از نظـر ويژگيهـا و       اينجاست كه آيا از اين آيه مش 

 بـا   ’دهد مشابه و همانندِ مباهله پيامبر     جزئياتي كه ميان مسلمانان و كافران رخ مي       

گردد يا اينكه مباهله فقـط مخـصوص آن مـورد بـوده و              مسيحيان باشد، برداشت مي   

يابد؟عموميت نمي

:در اين مطلب دو گفتار اصلي وجود دارد

 مباهله اختصاص به اين مورد خـاص دارد، برخـي از مفـسران ماننـد                :گفتار اول 

)225/ 3: همان ( بر اين باورندالميزانعلامه طباطبايي در تفسير 

:شايد دليل، اين باشد كه

 است و هيچ اطلاقي در آن وجود نـدارد          ’خطاب در اين آيه با پيامبر     : نخست

.تا به آن استناد جست

ه دعوت به مباهله است و اين امر نيـز هـيچ اطلاقـي              آنچه در خارج رخ داد    : دوم

شـوند، زيـرا اطـلاق و عمـوم فقـط       افعال به اطـلاق و عمـوم توصـيف نمـي          . ندارد

.مخصوص توصيف الفاظ است

گروهي از مفسران مانند ناصر مكارم شيرازي بـر ايـن   . عدم اختصاص : گفتار دوم 

 وي مبني بر مستحب بودن غـسل        ، اين امر از فتواي    )534/ 2: شيرازي، همان (اند  عقيده

)4(.در انجام مباهله قابل برداشت است

:گونه استدلال نمودتوان اينمي

.  به معناي اختصاص حكم به ايـشان نيـست         ’ تخصيص خطاب به پيامبر    :اول
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أقـم الـصلاة    «: يدر قرآن موارد فراواني از اين امر را شاهد هستيم؛ مانند آيـة شـريفه              

 كـه هـيچ كـس در مـورد          )78: اسراء(» ...لليل و قرآن الفجر   لدلوك الشمس إلي غسق ا    

شـايد منـشأ و سرچـشمة برداشـت         .  سخن نگفته اسـت    ’اختصاص آن به پيامبر   

شمول و فراگيري از چنين مواردي به وجود يك قاعدة ثابت در ذهن عرفي برگـردد                

 و ساير مكلفـان     ’اصل در تكاليف شرعي اشتراك ميان پيامبر      : تحت اين عنوان كه   

 يا به غير از ايشان است، مگر اينكه دليـل خاصـي             ’و عدم اختصاص آن به پيامبر     

.در اين مورد آمده باشد

.گردد كه استدلال موجود در گفتار اول باطل استاز اينجا مشخص مي

وانـي كـه بـر دعـا كـردن      ا مباهله نوعي دعاست و چون به علت تـشويق فر     :دوم

نتيجه مباهله نيز بايـد مـشروع   ه ندارد، دروجود دارد در مشروعيت دعا هيچ شكي را   

باشد، به ويژه كه انسان مسلمان آن را براي يك هدف والا و برتر يعني احقاق دين و                  

در اين مقام حتي اجراي اصل برائت براي اثبات عـدم           . بردباطل كردن كفر به كار مي     

.حرمت مباهله نيز كافي خواهد بود

:تواند از يكي از دو مورد زير حاصل شودميكينه و دشمني احتمالي در مباهله 

. مباهله در واقع دعا براي نابودي و هلاكت طرف مقابل است:مورد اول

 اين امر و وجود اين كينه در مباهله منتفي است، زيرا در مباهله نفرين بـر                 :جواب

گيرد كه دشمني او با خداوند محـرز و ثابـت شـده و هـيچ شـكي در                   كسي قرار مي  

اين نوع نفرين كردن وجود ندارد، و حتي در ميان اهل تـسنن روايتهـايي               مشروعيت  

 و  )512/ 2: كلينـي، همـان   (در مشروعيت آن آمده است، مانند موثق يعقوب بن سـالم            

مجلـسي،  (اي صـحيح اسـت    ـ كه در نزد عده )513/ 2: همان(روايت معلي بن خنيس

.)512–511/ 2: ي، همانكلين ( ـ و روايتهاي ديگر)181، 12: 1363مرآة العقول

 عدم قطعيت نتيجه، زيرا ما اشرافي به حكمت خداوند تبارك و تعالي             :مورد دوم 

حتي ايـن امكـان وجـود       . نداريم و ممكن است كه هيچ بلايي بر دشمن نازل نگردد          
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دارد كه نتيجة مباهله در نهايت به نفع دشمن بوده و اين امر باعث ضرر رسـاندن بـه                   

ر انـداختن امـر ديـن نيـز مـورد خطرنـاكي اسـت كـه بايـد از آن                     به خط . دين گردد 

.جلوگيري كرد

به عبارت ديگر، موضوع مورد بحث ما در اينجـا بررسـي حكـم فعـل از ناحيـة                   

در واقع امر مطلـوب در      . تكليفي آن نيست تا بتوان به اصل عملي آن تمسك جست          

ضعي مباهلـه يعنـي     اينجا و آنچه در پي آن هستيم عبارت است از حاصل شدن اثر و             

بنابراين، عمل ما در اينجا شبيه اقدام به نهي از منكري است كه در آن               . نابودي دشمن 

 وجـود دارد و     زندمياحتمال رسيدن ضرر بزرگي به فردي كه دست به نهي از منكر             

. در اين حالت ديگر لزوم نهي از منكر و حتي مشروعيت آن براي فرد مطرح نيـست                

دهـد مجـوز مباهلـه را    راي كسي كه در مباهله احتمال ضرر ميتوان بپس چگونه مي 

گـردد، ولـي در   صادر كرد، حال آنكه ضرر موجود در نهي از منكر به يك فرد باز مي         

مباهله اين ضرر ممكن است به دين باز گـردد و احتمـال بازگـشت آن بـه فـرد نيـز            

وجود دارد؟

رت اسـت از در نظـر   گيـرد عبـا   آنچه در درجة اول به مكلف تعلـق مـي      :جواب

گونه كه هستند نه در نظر گرفتن آثار و نتايج مترتب بر آنهـا،              گرفتن ذات افعال همان   

گويي آنهـا وجـود   بيني و پيشمخصوصاً اگر اين آثار و نتايج غيبي بوده و امكان پيش       

تشبيه به نهي از منكر نيز در واقع دليل خاصي در استثناي حالـت ضـرر    . نداشته باشد 

لالت دارد وگرنه در جهاد با وجود احتمال ضرر و حتـي قطعيـت آن، شـاهد                 بر آن د  

.افتدهستيم كه جهاد جايز و حتي واجب است و از مشروعيت نمي

 تمسك جستن بـه برخـي مـواردي كـه در سـنت وارد شـده اسـت                  :مورد سوم 

.)534/ 2: شيرازي، همان(

راحت يا ظهور دلالت بـر  برخي روايتها در اين زمينه آمده كه تعدادي از آنها به ص   

مشروعيت مباهله دارد و برخي ديگر در بيان برخي از آداب و مناسك مباهلـه ماننـد                 
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بعـضي از   . گرددغسل آمده و از آنها مشروعيت مباهله با ملازمت با آنها برداشت مي            

:اين روايتها عبارتند از

رش از ابـن  محمد بن يعقوب كليني به نقل از علي بن ابراهيم از پـد :حديث اول 

ما با  : به او گفتم  :  گفت ×عبداالله ابو  از )6(مسروق ابو  از )5(عمير از محمد بن حكيم    ابو

و هيچ امـري را     ... آوريمكنيم و براي آنها حجت مي     شخص يا اشخاصي صحبت مي    

آوردم فروگذار نكـردم و همـه را        از آنچه در مورد اين مطلب و شبيه به آن به ياد مي            

گونـه اسـت آنـان را بـه مباهلـه      اگر ايـن «: وي به من گفت)7(.براي وي بازگو نمودم 

سه روز كامل نفس خود     :  فرمودند )8(چگونه اين كار را انجام دهم     : گفتم. دعوت كن 

 و بـا او بـه   )11( ـ و غسل كن، )10(و روزه بگير: كنم گفتند ـ و فكر مي )9(را اصلاح كن

 در انگشتان او گره كـن، آنگـاه    برو و انگشتان دست راست خود را )12()جبان(صحرا  

پروردگـارا، اي   :  و با خـودت شـروع كـن و بگـو           )13(در حق او با انصاف عمل كرده      

ن، يـا رحمـان و يـا        گانه، اي داننـدة آشـكار و پنهـا        خداوند آسمانها و زمينهاي هفت    

 از  )14()حسبان(اي  كند، صاعقه حق را انكار و ادعاي باطل مي      ) مسروقابو(رحيم، اگر   

را بـه او واگـذار كـن و    ) نفرين(آنگاه دعا .  و عذابي دردناك بر او فرو فرست       آسمان

اي را از آسـمان يـا   اگر فلاني حق را انكار كـرده و ادعـاي باطـل دارد، صـاعقه              : بگو

كشد كه تو اين    طولي نمي : آنگاه به من فرمودند   . عذابي دردناك را بر وي فرو فرست      

به خدا سوگند هـيچ كـسي را نيـافتم كـه در      پس .ردامر را در وي مشاهده خواهي ك    

)15().514-513/ 2: كليني، همان(اين امر با من موافقت نمايد

:  احمـد از برخـي از يـاران مـا در چگـونگي انجـام مباهلـه گفـت                   :حديث دوم 

پروردگارا، اگر فلانـي حـق را       : گوييانگشتان خود را در انگشتان او گره كرده و مي         «

اي از آسمان يا عذابي از جانب خـودت  ا پذيرفته، او را به صاعقهانكار كرده و باطل ر    

)16(»كنيدچار كن، و اين امر را هفتاد مرتبه تكرار مي

 محمد بن يحيي از احمد بن محمد بن عيـسي از ابـن محبـوب از                :حديث سوم 
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انگـشتان خـود را در انگـشتان او         «:  در مورد مباهله گفـت     ×عبداالله ابو العباس از ابو

پروردگارا، اگر فلاني حق را انكار كرده و باطـل را پذيرفتـه، او   : گوييكرده و ميگره  

اي از آسمان يا عذابي از جانب خودت دچار كـن، و ايـن امـر را هفتـاد                  را به صاعقه  

)17() 514/ 2: كليني، همان(» كنيمرتبه تكرار مي

 الحميـد    از محمد بن عبد    )18( محمد بن يحيي از احمد بن محمد       :حديث چهارم 

اگـر شخـصي حـق را انكـار كـرده و از تـو               «: جميله از برخي از ياران ما گفت       ابو از

گانـه، اي  پروردگارا، اي آفرينندة آسمانها و زمينهاي هفت: خواست آن را بپذيري بگو    

اي از  خداي عرش عظيم، اگر فلاني حق را انكار كرده و بـه آن كـافر شـده، صـاعقه                  

)19(».ي فرو فرستآسمان يا عذابي دردناك بر و

 برخي از اصحاب ما از سهل بـن زيـاد از اسـماعيل بـن مهـران از             :حديث پنجم 

: اند كـه ايـشان فرمـود       نقل كرده  ×حمزه ثمالي از ابوجعفر    ابو الشكر از  ابو مخلد بن 

)20 (»گيرد از طلوع فجر اسـت تـا طلـوع خورشـيد          زماني كه در آن مباهله انجام مي      «

)21()514/ 2: كليني، همان(

 برخي از ياران و اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد از محمد               :حديث ششم 

 همـين حـديث را نقـل        ×جعفر ابـو  حمزه از  ابـو  الشكر از  ابو بن اسماعيل از مخلد   

)22 ()514/ 2: كليني، همان(اند كرده

دسـت او را در  : مباهله نيز به اين صورت است... «: ×جعفر ابو از:حديث هفتم 

/ 1: عياشـي، تفـسير عياشـي     (» ن و سپس آن را به سمت آسمان ببـر         دست خود گره ك   
)23()54، ح175-176

بين ابن عباس و فـردي  «: كند عبد الحميد از قيس بن سعد نقل مي      :حديث هشتم 

آنگاه اين آيه را خوانـد و  . ديگر مطلبي رخ داد كه باعث شد او را به مباهله فرا خواند   

خواست بـه كيفيـت و     له كرد، گويي او با اين كار مي       دستانش را بالا برد و روي به قب       

آلوسـي،  (» چگونگي ابتهال و اين نكته كه در ابتهال بايد دستها را بالا بـرد اشـاره كنـد        
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)24) (190/ 3: همان

.  اين امر علاوه بر تأييدي است كه مطالب تاريخي در مـورد مباهلـه دارد               :چهارم

از يزيد بـن    )25(همداني) حضير(ر بن خضير    گردد كه بري  اين جريان به دعوتي باز مي     

طبـري، تـاريخ   (در كربلا و در روز عاشورا براي مباهله به عمل آورد         )26()مغفل(معقل  

 او از قاريان و عالمان به احكام دين بود و حتي به عنوان              )329-328/ 4: 1403طبري  

ت و بـسيار دور      نيز قرار داش   ×شد و در نزديكي امام حسين     سيد القراّء شناخته مي   

آيد كه شناختي از اين حكم نداشته باشـد، زيـرا ايـن حكـم نيـز در زمـرة               به نظر مي  

احكام پيچيده قرار ندارد و حتي اگر فرض را بر عدم مشروعيت آن نيـز قـرار دهـيم                   

.داشت او را از آن برحذر مي×قطعاً امام



89� ������	
��� ����� 
����/����� ����  / ������� / ����� ! /��"#!$%!

@-��GH!�
...................................................................................................................................

. ند تا شير او باقي بماندبستبندي كه با آن سينة شتر را مي: صرار). 1(
.في كهول، و كهول: و نيز گفته شده). 2(
. من عامر:و گفته شده). 3(
شيخ ابوبكر محمد بـن موسـي       «: گويدرضي مي . 115: شريف رضي، حقائق التأويل   ). 4(

روايت حسن بن زياد در آن با گفتار محمد بن الحـسن مخـالف اسـت،                : گويدخوارزمي مي 
طـور  همين» وصيت براي فرزند پسر است نه فرزند دختر       : گويدمسئله مي زيرا محمد در اين     

.19/ 2احكام القرآن، جصاص، : رك
: نجاشي، رجال نجاشـي   . ( وي ابوجعفر بود   يهة بن حكيم الخثعمي الكوفي، كن     محمد). 5(

طوســي، . 843، شــماره 746/ 2: 1404معرفــة الرجــال؛ طوســي، اختيــار 957، شــماره 357

او كتـابي  ). 4055، شـماره  280: ؛ طوسي، رجـال طوسـي  647، شماره   1417:227الفهرست  
المفضلّ از ابـن بطـه از احمـد بـن           ابو گروهي به نقل از   : گردددارد كه سند شيخ به آن بر مي       

، 232: طوسي، الفهرست . (نجران از حسن بن محبوب     ابو محمد بن عيسي از ابن عمير و ابن       
 ضـعيف اسـت و ايـن امـر حـد اقـل از طـرف                ولي هر دو روش شيخ بـه آن       ) 680شماره  

پدرش از عبد االله بن جعفـر    : ي صدوق نسبت به آن    و شيوه . المفضل به اين صورت است    ابو
:  از حريـز از او و همچنـين        يعبد االله از پـدرش از حمـاد بـن عيـس            ابو حميري از احمد بن   

و .  از اوعمير ابـو  محمد بن حسن از محمد بن حسن صفار از يعقوب بن يزيد از محمد بـن               
و محمد بن حكيم با آنچه از خثعمي وصف شده يكسان اسـت و ايـن امـر               . ي صحيح شيوه

؛ 10647 شـماره    38-36،  17: 1413خـويي، معجـم رجـال الحـديث         (نمايـد   پسنديده مي 
.2831، شماره 58/ 3: 1418شبستري، الفائق في اصحاب الإمام الصادق 

 ـ(مسروق همان عبداالله نهدي اسـت        ابو ).6( ، 511/ 11: 1419ستري، قـاموس الرجـال      ت
مـسروق پـسري داشـت كـه بـه او هيـثم              ابو گويد حمدويه گفت  كشي نيز مي  ) 876شماره  

اختيار معرفـة  . (كردند و هردو از اهل فضل بودند ميدگفتند و از هر دوي آنها به خوبي يا        مي
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)696، شماره 67/ 2الرجال، طوسي، 

. الداعيعدةاز . )2، ح349: 92مجلسي،  (ن صورت در بحار آمده استبه اي). 7(

سـؤال كننـده در   : انـد برخي از اين سؤال چگونگي انجام مباهله را برداشـت نمـوده          ). 8(
واقع هر چند به صورت اجمالي ولي به هر حال با اين امر كه مباهله عمـل خاصـي بـوده و                      

شرح اصـول كـافي     مازندراني،  (براي اجرا كيفيت مخصوص به خود را دارد آشنا بوده است            
1421 :10 /309(.
. يعني سه روز قبل از مباهله با توبه و استغفار و دعـا و خـشوع در برابـر پروردگـار          ). 9(

.)309، 10شرح اصول كافي، مازندراني، (
).309: 10: مازندراني، همان(يعني در اين سه روز روزه بگير ). 10(
» أصـلح «آيد اين فعل بر فعل      نظر مي يعني هنگام خروج براي مباهله غسل كن، به         ). 11(

شـرح . (آيـد تا داخل در گمان باشد، هرچند محتمل به نظر مـي     » صم«عطف شده نه بر فعل      
» :..و أظنـه قـال  «سـخن راوي يعنـي   : گويـد  نجفـي مـي  .)310، 10اصول كافي، مازنـدراني،   

» گونـه كـه از ظـاهر امـر نيـز پيداسـت        شود، همان مخصوص روزه است و شامل غسل نمي      
).40/ 5: 1367نجفي، جواهر الكلام (

شـود،  به معناي صحراست و گورستانها نيز به همين نام ناميده مي          : الجبان و الجبانة  ). 12(
).310: مازندراني، همان (گذاري شيء به اسم مكان آنني نامزيرا در صحرا قرار دارند، يع

 وي خود را در نفـرين بـراي         عدل، انصاف و عدل در اينجا اقتضا دارد كه        : انصاف). 13(
هلاكت بر طرف مقابل مقدم دارد با اين تقدير كه طرف مقابل اسـت كـه منكـر حـق شـده،               

با خودت شروع كن، خـود را       : و ابدأ بنفسك  « يعني عبارت    × كه سخن معصوم   گونههمان
).همان(نيز به همين امر اشاره دارد » بر او مقدم بدار

).همان(شود و بلايا نيز گفته ميصاعقه، بر عذاب : الحسبان). 14(
آيـد كـه   گونه به نظر مي   ظاهر امر اين  : »...پس به خدا سوگند   «اين سخن وي كه     ). 15(

هـاي ابومـسروق اسـت و احتمـال دارد كـه گفتـار              از گفته » قال«اين سخن به تقدير فعل      
ونـه  گراضي شـود كـه بـا مـن ايـن          : يعني» در اين امر با من موافقت نمايد      « باشد   ×امام

ر گمانشان مبني بـر اينكـه   طمباهله نمايد، به خاطر ترس آنها بر خودشان و بر آنها يا به خا    
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مـرآة  مجلـسي،  (گونه كه مسيحيان نجران از مباهله امتنـاع كردنـد         من بر حق هستم، همان    

).188-187/ 12: العقول

اسـتجابت در   اگـر   : يعنـي » ....ايـن امـر را هفتـاد        « مبني بـر اينكـه       ×گفتار امام ). 16(
ي دوم نيز انجام نشد به همين صورت تـا هفتـاد مرتبـه             ي اول انجام نشد و در مرحله      مرحله

و احتمـال دارد بـه ايـن    ) 311: 10شرح اصول كافي، مازنـدراني،      : رك. (مباهله را تكرار كند   
؛ ايـن   )188: همـان . (بار پـشت سـر هـم تكـرار كنـد          معنا باشد كه اين تعداد را فقط در يك        

).51/ 2: ؛ كليني، همان188: همان( مرسل موقوف است حديث
).188: همان(اين حديث صحيح است ). 17(
).515/ 2: كليني، همان(محمد بن احمد : هادر برخي از نسخه). 18(
).189: ؛ همان515/ 2: كليني، همان(اين حديث ضعيف موقوف است). 19(
ي نيـز ايـن حـديث را حمـل بـر      برخ ـ. زيرا اين زمان، زمـان اسـتجابت دعاسـت     ). 20(

استحباب كرده و بر اين باورند كه بهتر است مباهله در صورت امكـان در ايـن زمـان انجـام                     
. توانـد در وقتـي ديگـر نيـز صـورت گيـرد            پذيرد، ولي اگر اين امكان وجـود نداشـت مـي          

).310/ 10: مازندراني، همان(
.)188: مجلسي، همان (اين حديث ضعيف است). 21(
).همان. (تاين حديث مجهول اس). 22(
).همان(حديث ضعيف است ). 23(
).همان (حديث ضعيف است). 24(
فردي شجاع، تابعي، پرهيزگار و از بزرگـان قـراّء و از يـاران امـام               : برير بن خضير  ). 25(
 و امـام    ×دارد كه در آن از حـضرت علـي        » القضايا و الأحكام  « بود، كتابي به نام      ×علي

، شـماره   20/ 2: 1412نمازي، مستدركات علم رجال حديث      (ه است    روايت كرد  ×حسن
2073.(
.عبد القيس بودسليمة بن بنيپيمان بنياز بني عمير بن ربيعه و هم: يزيد بن معقل). 26(
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.قرآن كريم.1
. تابي،تفسير آلوسيآلوسي، .2
.تا، بيكتبة العصريةالم، صيدا، حاتمتفسير ابن ابيحاتم، ابومحمد رازي، ابن ابي.3
الـوحي خـصائص ابن بطريق، شمس الدين يحيي بن الحسن الأسدي الربعي الحلّـي،            .4

. ق1417 چاپ اول، ، قم، دار القرآن الكريم،المبين
زادالدين عبدالرحمان بن علي بن محمد قرشي بغـدادي،          ابن جوزي، ابوالفرج جمال   .5

.ق1407شر والتوزيع، چاپ اول، ، دار الفكر للطباعة والنفي علم التفسيرالمسير
العجـاب فـي بيـان      ابن حجر، شهاب الدين ابوالفـضل أحمـد بـن علـي عـسقلاني،               .6

.ق1418، عربستان سعودي، دار ابن الجوزي، چاپ اول، الأسباب
الفـاروق  ، قـاهره، چاپخانـه      زمنـين ابنتفسيرابن زمنين، أبوعبداالله محمد بن عبداالله،       .7

. ق1423، چاپ اول، الحديثة
. تا، بيدارالفكر للطباعة والنشربن عربي، أحكام القرآن، بيروت، ا.8
تفـسير القـرآن    بن كثيـر القرشـي الدمـشقي،        ، ابوالفداء عماد الدين إسماعيل      ابن كثير .9

.ق1412،دارالمعرفةبيروت، ، العظيم
 چـاپ اول،    ،دارالكتـب العلميـة   بيـروت،   ،  المحـيط البحـر تفـسير أندلسي، ابوحيـان،    .10

.ق1422
طرائـف المقـال فـي معرفـة طبقـات     ردي، علي أصغر بن محمد شفيع الجابلقي،     بروج.11

.ق1410، قم، كتابخانة آيت االله مرعشي نجفي، اول، الرجال
، بيـروت،  )المعـروف بتفـسير البيـضاوي        ( التنـزيل وأسـرار التأويـل    أنواربيضاوي،  .12

.تادارالفكر، بي
عـة المدرسـين، چـاپ اول،       ، قـم، انتـشارات جام     الرجالقاموستستري، محمدتقي،   .13

.ق1419
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